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من دیده به احسان علی دارم و بس
سر در خطِ فرمان علی دارم و بس

هر کس زده دست خود به دامان کسی
من دست به دامان علی دارم و بس
)مرحوم صغیر اصفهانی، رباعیات(

»بو« را نمی توان انتقال داد!
حافظ علیه الرحمه فرموده است: 

از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت 

زبان حال بنده در مواجهه با ســیل غلط نویسی  در زبان فارسی همین بیت خواجه شیراز است. 
حقیقتا به وحشت افتاده ام. در ایام ماضی در این باب بسیار غر و لند کردم که غلط نویسی شایع 
شده اســت و همچون آتشی در نیستان زبان فارسی افتاده و مشــغول سوزاندن تر و خشک با 
هم اســت. برای مثال دیروز در نوشته دوست بزرگواری که بنا به دلایلی متنش را به من سپرده 
بود، خواندم: »یکی کردن فضاهای بهداشتی علاوه بر دادن کیفیت بهتر و همچنین ممانعت 
از انتقــال بو و آلودگی بــه واحدهای تجاری، فضای مفید بیشــتری را در اختیــار واحدها قرار 
می دهد«. با نهایت احترام به آن دوســت بزرگوار که از قضا معماری زبردســت است و در رشته 
خود صاحب علم و دانش کافی و وافی است، باید عرض کنم آنچه نوشته تماماً غلط است. بنده 

فعلا کاری به کار اغلاط دستوری و مشکلات زبانیِ این دو خط نوشته ندارم. امروز می خواهم 
به اشتباهاتی اشاره کنم که پیش از آنکه نوشتن را بیاغازیم در ذهن ما رخ می دهند. ما معمولا 
به معنــای دقیق واژه ها توجه نمی کنیم. متن فوق را از آن جهــت در اینجا ذکر کردم تا یکی از 
مصادیق ایــن بی توجهی را با هم از نظــر بگذرانیم. به عبارت »انتقال بــو« در متن فوق دقت 
کنید! در بدو امر به نظر نمی رسد این عبارت مشــکلی داشته باشد، اما مشکل دارد؛ آن هم از 

نوع اساسی اش! چرا؟ عرض می کنم.
»بو« را نمی توان انتقال داد. انتقال از ریشــه »نقل« به معنی جابه جایی است. حرف و سخن را 
می توان نقل کرد، اشــیاء را می توان انتقال داد اما بو را چگونــه می توان انتقال داد؟ آیا »بو« را 
می توان توی جعبه گذاشــت و از یک طبقه ســاختمان به طبقه ای دیگر برد؟ مسلما خیر. پس 
چرا ما هنگام نوشــتن به این امر بدیهی توجــه نمی کنیم؟ چون از ابتدا بــه معنی واژه انتقال، 
بی توجه بوده ایم. حواسمان را به این جمع نکرده ایم که انتقال، نیازمند فاعلی است که چیزی 

را یا ســخنی را از جایی به جای دیگر می برد حــال آنکه »بو« برای جابه جایی نیازی به کســی 
ندارد و خود به خود جابه جا می شــود. بنابراین دوســت بزرگوار بنده باید به جای عبارت صد در 
صد غلط »انتقال بو« می نوشــت: »ســرایت بو«. بله، به همین ســادگی. بو سرایت می کند و 

نیازی به انتقال ندارد.
گاهی از اصول اولیه و ابتدایی دستور زبان باید به معانی واژه ها  ما برای درست نویســی علاوه بر آ
نیز توجه کنیم تا بدانیم هر واژه را کجا باید به کار برد و کجا نباید. دکتر سمیعی گیلانی که عمر خود 
را بر ســر زبان فارسی نهاده است معتقد اســت: »از میان تعابیری که برای بیان مقصود به ذهن 
نویســنده می رسد، آن باید اختیار شود که هم روشن تر و رســاتر هم مقتضیِ موقع و مقام و وزن و 
اعتبار و ســبک باشد. به خصوص، در انتخاب صفت و قید باید مواظب بود که بر موصوف و عمل 
فعل چیزی بیفزاید و حشــو و بی نقش نباشد یا، در اثر تکرار، بار معنایی آن ضعیف نشده باشد که 

تعبیر را مبتذل سازد...«.

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

اما صبور باش کاین دیو رفتنی است
انتشار گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری با مقدمه  محمدرضا شفیعی کدکنی
»گزینه اشــعار پرویز ناتل خانلری« به اهتمام ترانه ناتل خانلــری و با مقدمه ای از دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی از سوی نشر مروارید منتشر شد. در این کتاب سه دفتر از اشعار زنده یاد ناتل خانلری 
شــامل شعر نو، کلاسیک و غزل گردآوری شده اســت. مقدمه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با 
عنوان »شعر خانلری« افتتاحیه این کتاب است. نوشتارهایی از زنده یاد ناتل خانلری درباره »شعر 
نو« و اشعار خود در این کتاب، دیگر مقدمه های کتاب را تشکیل می دهد. همچنین انتهای کتاب 
نیز گفت وگوی یدالله جلالی پندری با زنده یاد ناتل خانلری درباره زندگی و آثارش بازنشر شده است.
شفیعی کدکنی در بخشی از مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: »خانلری را در کنار نیما و گلچین 
گیلانی باید از نخستین شاعرانی به شمار آورد که مفهوم تجدد در شعر را عملا درک کردند و برای به 
سامان رساندن آن کوشیدند. راستی در برابر حجم انبوهِ حرف هایی که در برابر نیما زده شده است 
ـ برای خانلری هیچ حقی نباید  ــ و عوامل سیاسی و شخصی را بعدها باید از حقّ آن بزرگ جدا کرد ـ

قائل شد؟ هیچ عاقل نپسندد که چنین داوریی داشته باشیم.«
ـ 1292( شاعر، سیاســت مدار، نویسنده و زبان شناس معاصر است.  پرویز ناتل خانلری )1369 ـ
خانلری در خرداد 1332 نخستین شماره از مجله ادبی اثرگذار »سخن« را منتشر کرد. انتشار این 
نشریه تا سال 1357 تداوم داشت. تأسیس بنیاد فرهنگ ایران در سال 1344، مهم ترین خدمت 
خانلری به فرهنگ و هنر ایرانی بود. این بنیاد در مدت فعالیت خود بیش از 300 کتاب منتشر کرد 
و در این راه همچنین تعدادی از نسخه های خطی نیز احیا شد. خانلری همچنین مدتی نیز سمت 

مدیرکلیِ سازمان پیکار با بیسوادی را برعهده داشت.
»تاریخ زبان فارســی« در پنج جلد، »فرهنگ تاریخی زبان فارســی«، »روان شناسی و تطبیق آن 
بــا اصول پرورش«، »تحقیق انتقادی در عروض و قافیه و چگونگی تحول اوزان غزل فارســی«، 

»شهر ســمک: یادداشــت هایی درباره سمک عیار«، 
»زبان شناســی و زبان فارســی«، »مجموعه مقالات 
شــعر و هنر«، »وزن شــعر فارســی« و »چنــد نکته در 
تصحیح دیوان حافــظ« از جمله تالیفات منتشرشــده 

ناتل خانلری است.
از جمله مهم ترین ترجمه های ناتل خانلری نیز می توان 
این موارد را برشمرد: »دختر سروان« الکساندر پوشکین، 
»شــاهکارهای هنر ایران« آرتور اپهــام پوپ، »مخارج 

الحروف« ابن سینا، متن کهن »تریستان و ایزولد« و... 
شعر »نوروز« را به نقل از صفحه 61 کتاب می خوانیم:

»هر سال، آن پیر سالخورده چو از راه می رسید
همراه با نشاط و طرب بود

بر لب ترانه های عجب داشت...
امسال، پیر نوروز آمد ز ره دژم

با خاطری پریشان، با بار درد و غم
دیو سیاه بر سر راهش نشسته بود

ره راه به هرچه شادی و مهر است بسته بود
ای کودک عزیز! زنهار لب دگر به شکرخنده وامکن

دیو سیاه، دشمن شادی و خرمی است
بدخواه و کینه توز با نسل آدمی است
خون می چکد ز پنجه مردم شکار او

اما صبور باش کاین دیو رفتنی است«

ک سی م را نمی ش ن اس د
مریم فخر اعظم تقوی شــیرازی )زاده 1304- درگذشته 
16 تیر 1391 تهران( معروف به فخری گلستان، سفالگر، 
مترجم و فعال حقوق کودکان ایرانی بود. او در 17 سالگی 
با پســرعموی خود، ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم ساز 
معروف ایرانی، ازدواج کرد. فخری گلستان را جزو نخستین 
کســانی می دانند که در تهران، اقدام هایی را در جهت سر 
و ســامان دادن به وضعیت کودکان خیابانی انجام داد. او 
سال ها مدیر پرورشگاهی بود که به تربیت فرزندان معتادان 

می پرداخت. خانم گلستان در ســال های اخیر سفالگری می کرد و چند نمایشگاه انفرادی از آثارش 
برگزار کرده بود.  »فیل« نوشته اس لاویر م روژک، نویسنده لهستانی، و »ک سی م را نمی ش ن اس د؛ ص دای 
ک ودک ان زاغ ه ن شی ن ام ری ک ا« از ترجمه های فخری گلستان است. او در سال 1374 در مجله توقیف شده 
»زنان« یادداشتی با عنوان »س ف ال گ ری را ب رای زن ده ب ودن می خ واه م ن ه ب رای زن دگی« نوشته بود. کاوه 
گلستان، فرزند فخری و ابراهیم گلستان، عکاس و مستندساز، در 13 فروردین 13۸2 هنگام تصویر 
برداری در خط مقدم جنگ در شهر مرزی کفری در 130 کیلومتری کرکوک عراق در اثر انفجار مین 
کشته شد. فخری گلستان در گفت وگویی با روزنامه ســرمایه درباره مرگ پسرش گفته بود: »آدم ها 
نمی میرند، عدم حضور جســمانی مرگ نمی آورد، نگاه حقیقت طلب این آدم هاســت که نگهشــان 
می دارد، برای همین اســت که من هرگز برای دیدن کاوه بر ســر مزار نمی روم. کاوه رفتنی نیست، 
چشــمانش را همیشــه زنده، وام داده به تصاویری که دنیا را تکان داده است«. وی از سال ها قبل تا 
هنگام مرگ، جدا از ابراهیم گلستان زندگی می کرد. ابراهیم گلستان سال هاست در انگلستان زندگی 

می کند. فخری گلستان روز 16 تیر 1391 در تهران در سن ۸7 سالگی درگذشت.

 خرس ها در ارتفاعات 3 هزار متری هم 
در امان نیستند

چندی قبل از طریق همیاران محلی، به نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده اشترانکوه 
لرســتان گزارشی رسید مبنی بر اینکه عشایر کوچ نشین یک خرس قهوه ای را با شلیک گلوله از پای 

در آورده اند.
مســئول منطقه حفاظت شــده اشــترانکوه در این باره گفت: »پس از دریافت گزارش کشته شدن 
خرس، دو نوبت جهت جســت وجو و بررسی موضوع عازم ارتفاعات منطقه شدیم اما موفق به کشف 
لاشه خرس و اطلاعاتی در این زمینه نشدیم«. احمد گودرزی اظهار داشت: »با توجه به حساسیت 
موضــوع و اهمیت گونه خرس قهوه ای، دســت از جســت وجو و تحقیق بر نداشــته و مجددا عازم 
ارتفاعات منطقه شدیم«. در سومین روز از جست وجوها در ارتفاعات بالای 3 هزار متر اشترانکوه در 
محدوده ای به نام »نمداربزمان« لاشــه یک خرس قهوه ای کشف شد که نشان می داد چندین روز 

از مرگ حیوان گذشته است. 
مسئول منطقه حفاظت شده اشترانکوه گفت: »بررسی ها نشان می داد خرس قهوه ای بالغ با شلیک 

اسلحه گلوله زنی از پای درآمده و لاشه خرس نیز در همان محل رها شده است«.
پس از آن تحقیقات برای شناســایی عاملین شلیک به خرس قهوه ای آغاز شد و سه نفر از عشایر که 
چادرهایشان در نزدیکی محل مشاهده لاشه خرس قرار داشت در این رابطه شناسایی شدند. احمد 
گودرزی اظهار داشت: »سه متهم با دستور قضایی تحت پیگرد قرار گرفته و دو نفر از آنان بازداشت 
شدند اما نفر سوم متواری شده است. دو متهم همچنان در بازداشت به سر می برند اما تاکنون به کشتار 
خرس اعتراف نکرده اند و تلاش برای شناسایی محل اختفا و بازداشت نفر سوم همچنان ادامه دارد«.
به گفته یک فعال محیط زیســت »در طول 9 ماه اخیر این جسد دومین خرس است که در ارتفاعات 
دریاچه گهر کشــف می شود. متاسفانه به علت رها شــدن منطقه حفاظت شده اشترانکوه به عنوان 

بانک ژنی زاگرس در طول دهه اخیر این منطقه به مرز نابودی کامل رسیده است.
خوشبختانه با حضور مدیریت جدید شاهد برخوردهای جدی با متخلفین و زمین خواران و... هستیم. 

اما علی رغم تلاش های مدیریت جدید منطقه و محیط بانان باز هم نیمی از منطقه رها شده است.
با توجه به وســعت 140 هزار هکتاری این منطقه و تعداد تنها 15 محیط بان و یک خودرو و کمترین 
تجهیزات، آن هم در منطقه ای که سال ها رها شــده و حضور 70 هزار گردشگر به قلب این منطقه 

نمی توان انتظار بیشتری از این عزیزان داشت.
مشکل مهم تر دیگر احداث جاده غیرقانونی از مورزرین الیگودرز به سمت دریاچه گهر )تا قلب منطقه 
امن حیات وحش( است که علی رغم تخریب آن با فشار طبیعت دوستان کشور متاسفانه باز هم این 
مسیر در طول چند سال اخیر بازگشایی شده و هیچ همتی از سوی سازمان محیط زیست برای تخریب 
آن وجود ندارد. قول های مســئولان نیز برای احداث پاســگاه در این منطقه و دیگر مناطق رهاشده 

تاکنون عملی نشده است.«

گردش روزگار برعکس است

طرح: نوید شریفی اندر حکایت یک فراز و فرود تکراری.... 

با کاروان حله /  اخبار هنر

داستین هافمن از بازیگری پشیمان است
داستین هافمن بازیگر افسانه ای سینمای هالیوود 
وضعیت حال حاضر ســینما و فیلم سازی را بدترین 
وضعیت در دوران زندگی خود دانست. هافمن که تا 
کنون 2 بار برنده جایزه اســکار شده، نگاه اقتصادی 
به سینما را سبب ســاز افول کیفیت فیلم ها دانست. 
ستاره 77 ساله سینما گفت :»به گمان من تلویزیون 
در بهترین وضعیت و سینما در بدترین وضعیتی است 
که من در طول 50 ســال فعالیت خــود در این حرفه 

دیده ام.« این بازیگر با اظهار تاسف از استفاده نادرست از تکنولوژی های مدرن فیلم برداری، این 
تکنولوژی ها را ابزاری دانست که می توان توسط آنها به کارگردان فشار آورد تا فیلم برداری را در 
کوتاه ترین زمان ممکن به پایان برساند. هافمن با اشاره به اینکه این روزها با بودجه کم نمی توان 
انتظار کار خوب داشت، گفت :» فیلم خوبی مانند »فارغ التحصیل/the graduate« را در نظر 
بگیرید. این اثر سینمایی، فیلم نامه فوق العاده ای داشت که برای نوشتنش سه سال زمان صرف 
شــده بود، و یک کارگردان ماهر با بازیگرانی توانا در این پروژه سینمایی همکاری می کردند. با 
اینکه این فیلم یک پروژه کوچک بود، که در یک چهاردیواری با بازیگران فیلم خلاصه می شد، 
اما 100 روز زمان برای فیلم برداری کار لازم بود.« هافمن با بیان اینکه نوازندگی پیانو را بیشتر از 
هر کاری در دنیا دوست دارد، گفت :»متاسفانه آنقدر خوب پیانو نمی زنم، که سینما را رهاکرده 
و مخــارج زندگی ام را از راه نوازندگی تامین کنم.« او در ادامه گفــت، از اینکه به جای بازیگری 

سراغ نوازندگی نرفته و یک پیانیست حرفه ای نشده، بسیار پشیمان است.

رضا عطاران و یکتا ناصر در برزیل
تدوین فیلم سینمایی »من ســالوادور نیستم« مدتی 
پیش توسط حسن ایوبی به پایان رسید و فیلم وارد مرحله 
صداگذاری شده است. صداگذاری این فیلم سینمایی 
توسط حســین مهدوی به تازگی شروع شده تا »آی ام 
نات سالوادور« با پایان یافتن مراحل فنی آماده نمایش 
شود. »من سالوادور نیستم« پنجمین فیلم سینمایی 
منوچهــر هادی به تهیــه کنندگی مشــترک منصور 
ســهراب پور و امیر پروین حســینی است که به لحاظ 

پروداکشــن در ژانر کمدی یکی از متفاوت ترین آثار سینمای ایران به حساب می آید. ۸0 درصد از 
فیلم برداری این فیلم سینمایی در برزیل صورت گرفته و رضا عطاران و یکتا ناصر بازیگران اصلی 
آن هســتند. حضور ریوالدو بازیکن مشهور فوتبال برزیل و مرد سال فوتبال جهان در سال 1999 
در این فیلم سینمایی یکی از نکات قابل توجه »آی ام نات سالوادور« است. مهدی محرابی، ژیلا 
صادقی و سوگل محرابی، کارول ویدوتی و بری فیوکا از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
در خلاصه داستان فیلم سینمایی »من سالوادور نیستم« آمده است: ناصر و خانواده اش بواسطه 
آژانس تعطیلات رویایی به سفری سیاحتی به برزیل دعوت می شوند، آنجل دختری برزیلی او را با 
نامزد سابق خود اشتباه می گیرد و... برخی از عوامل تولید این فیلم عبارت اند از: کارگردان: منوچهر 
هادی، نویســنده:رضا مقصودی، مدیر فیلم برداری: ابراهیم غفوری آذر، صدابردار: غلامرضا 
دوزنده زنوزی، طراحــان گریم: امید گل زاده - آرزو حلاجی، طراحی صحنه و لباس: محســن 
غلامی، تدوین: حسن ایوبی، صداگذار: حسین مهدوی، برنامه ریز: علیرضا شمس شریفی و...

گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری
به اهتمام ترانه ناتل خانلری
با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی
ناشر: مروارید
شمارگان: هزار و 100 نسخه
قیمت: 10 هزار تومان
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